
المقصد الرابع: في العدد  

مبحث چهارم: عدّه ها 

والنظر في ذلك يستدعي فصولاً: 

که شامل چند فصل است: 

الأول 

فصل اول 

لا عـدة عـلى مـن لـم يـدخـل بـها، سـواء بـانـت بـطلاق أو فـسخ، عـدا المـتوفـى عـنها زوجـها، فـإن الـعدة تـجب مـع 
الـــوفـــاة ولـــو لـــم يـــدخـــل. والـــدخـــول يـــتحقق بـــإيـــلاج الـــحشفة وإن لـــم يـــنزل، ولـــو كـــان مـــقطوع الأنـــثيين؛ لـــتحقق 

الدخول بالوطء.

زنی که بـا او نـزدیکی نشـده اسـت عـدّه نـدارد  ـچـه بـا طـلاق جـدا شـونـد و چـه بـا بـاطـل شـدن عـقد ـ بـه جـز زنی که 
شوهرش مرده است که وفات (شوهر) عده واجب می شود، حتی اگر با او نزدیکی نکرده باشد. 

نـزدیکی بـه مـعنای وارد شـدن خـتنه گـاه می بـاشـد، حتی اگـر انـزال صـورت نگیرد، و حتی اگـر مـرد اخـته بـاشـد؛ زیرا بـا 
انجام نزدیکی، دخول انجام شده است. 

ولـو كـان مـقطوع الـذكـر سـليم الأنـثيين تـجب الـعدة؛ لإمـكان الحـمل بـالمـساحـقة، ولـو ظهـر حـمل اعـتدت مـنه 
بوضعه؛ لإمكان الإنزال. 

اگـر مـرد آلـتش قـطع شـده بـاشـد (خـواجـه بـاشـد) و بیضه هـایش سـالـم بـاشـد، عـدّه واجـب می شـود، چـون امکان دارد زن 
) حامله شود و اگر حامله باشد عده اش عدۀ وضع حمل است.  1با مساحقه(

ولا تـجب الـعدة بـالخـلوة، مـنفردة عـن الـوطء أو المـساحـقة أو الإنـزال فـي مـوضـع يـحتمل مـنه حـدوث الحـمل. 
ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة، فالقول قوله مع يمينه إن لم توجد بينة يعمل بها. 

1- چسباندن و قرار دادن محل آلت بر فرج زن و نزول منی. (مترجم)



و بـا خـلوت کردنی که بـا نـزدیکی، مـساحـقه، یا انـزال منی در محـلی که احـتمال حـامـله شـدن وجـود دارد هـمراه نـباشـد، 
عـدّه واجـب نمی شـود، و اگـر خـلوت کردنـد و بـعد در انـجام دخـول بـه اخـتلاف خـوردنـد، اگـر دلیلی نـباشـد که بـشود بـه آن 

عمل کرد، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می شود. 

الفصل الثاني: في ذات الإقراء  

فصل دوم: زنی که به طور معمول حیض می بیند 

وهـي مسـتقيمة الـحيض، وهـذه تـعتد بـثلاثـة أقـراء، وهـي الأطـهار إذا كـانـت حـرة، سـواء كـانـت تـحت حـر أو 
عـبد. ولـو طـلقها وحـاضـت بـعد الـطلاق بلحـظة احتسـبت تـلك اللحـظة قـرءاً ثـم أكـملت قـرئـين آخـريـن. فـإن رأت 
الــدم الــثالــث فــقد قــضت الــعدة. هــذا إن كــانــت عــادتــها مســتقرة بــالــزمــان، فــإن اخــتلفت صــبرت إلــى انــقضاء 

أقل الحيض.

زنی که بـه طـور مـعمول حیض می بیند بـا گـذرانـدن سـه دورۀ پـاکی عـده نـگه می دارد، و این سـه دورۀ پـاکی بـرای زن 
آزاد است نه کنیز، و فرقی نمی کند که شوهر آزاد باشد یا بنده. 

اگـر شـوهـر، زن را طـلاق دهـد و زن بـعد از لحـظه ای حیض ببیند، این لحـظه یک دورۀ پـاکی مـحسوب می شـود، 
سـپس بـاید دو دورۀ پـاکی دیگر را سـپری کند، و بـا دیدن سـومین خـون حیض عـدّه بـه پـایان می رسـد؛ این (اتـمام عـده بـا 
دیدن خـون) در صـورتی اسـت که دارای عـادت مـاهـانۀ مـنظم بـاشـد، وگـرنـه بـاید تـا گـذشـت کمترین مـدت حیض (سـه روز) 

 ( 2صبر کند.(

وأقــل زمــان تــنقضي بــه الــعدة ســتة وعشــرون يــومــاً ولحــظتان، ولــكن الأخــيرة ليســت مــن الــعدة وإنــما هــي 
دلالة على الخروج منها. ولو طلقها في الحيض لم يقع. 

کمترین زمـانی که ممکن اسـت عـدّه در آن سـپری شـود، بیست و شـش روز و دو لحـظه اسـت، که لحـظۀ دوم جـزو 
عدّه محسوب نمی شود، بلکه دلالت بر تمام شدن عدّه دارد، و اگر زن را در حیض طلاق دهد صحیح نیست. 

ولـو وقـع فـي الطهـر، ثـم حـاضـت مـع انـتهاء الـتلفظ، بـحيث لـم يـحصل زمـان يتخـلل الـطلاق والـحيض صـح 
الــطلاق؛ لــوقــوعــه فــي الطهــر المــعتبر. ولــم يــعتد بــذلــك الطهــر؛ لأنــه لــم يــتعقب الــطلاق، ويــفتقر إلــى ثــلاثــة أقــراء 

مستأنفة بعد الحيض.

2- تا اطمینان حاصل شود که خونِ حیض است. (مترجم)



اگـر تـلفظ صیغۀ طـلاق در دورۀ پـاکی زن واقـع شـود و بـلافـاصـله بـا بـه پـایان رسیدن صیغۀ طـلاق زن حـائـض شـود بـه 
گـونـه ای که هیچ فـاصـله ای بین اتـمام صیغۀ طـلاق و حیض وجـود نـداشـته بـاشـد، طـلاق صحیح اسـت؛ چـون طـلاق در 
پـاکی زن قـرار داشـته، ولی این پـاکی جـزو عـده اش مـحسوب نمی شـود، چـون این پـاکی بـعد از طـلاق واقـع نشـده اسـت و 

باید سه دورۀ پاکی بعد از آن حیض عده نگه دارد. 

فـرع: لـو اخـتلفا، فـقالـت: كـان قـد بـقي مـن الطهـر جـزء بـعد الـطلاق وأنـكر، فـالـقول قـولـها لأنـها أبـصر بـذلـك، 
والمرجع في الحيض والطهر إليها.

نکته: اگـر بین مـرد و زن در این مسـئله اخـتلاف بـه وجـود آمـد و زن بـگوید: انـدکی از پـاکی بـعد از طـلاق بـوده اسـت و 
گـاه تـر اسـت و در حیض و پـاکی بـه سـخن زن رجـوع  مـرد انکار کند، گفتۀ زن پـذیرفـته می شـود، زیرا او بـه این مـطلب آ

می شود. 

الفصل الثالث: في ذات الشهور  

فصل سوم: زنی که با گذراندن ماه ها عده نگه می دارد 

وهـي الـتي لا تـحيض وهـي فـي سـن مـن تـحيض، تـعتد مـن الـطلاق والـفسخ - مـع الـدخـول - بـثلاثـة أشهـر 
إذا كـانـت حـرة. والـيائـسة والـتي لـم تـبلغ لا عـدة عـليهما. وحـد الـيأس: أن تـبلغ خـمسين سـنة، والـقرشـية سـتين 

سنة.

زنی اسـت که در سـن حیض دیدن قـرار دارد ولی حیض نمی بیند؛ چنین زنی بـاید بـرای طـلاق یا بـاطـل شـدن عـقد 
(اگر با او نزدیکی شده باشد) سه ماه عده نگه دارد، البته اگر آزاد باشد. 

زن یـــائـــسه و زن نـــابـــالـــغ عـــدّه نـــدارنـــد و ســـن یـــائـــسگی رســـیدن بـــه پـــنجاه ســـالـــگی و بـــرای زنـــان قـــریـــشی 
رسیدن به شصت سالگی است.

ولـو کـان مـثلها تـحیض اعـتدت بـثلاثـة أشهـر، وهـذه تـراعـي الـشهور والـحیض، فـإن سـبقت الأطـهار فـقد خـرجـت مـن 
الـعدة، وکـذا إن سـبقت الـشهور. ولـو رأت فـي الـثالـث حـیضاً لا یـجب عـلیها أن تـصبر تـسعة أشهـر، وتخـرج مـن الـعدة بـتمام 

الشهر الثالث. 
اگـر از جـمله افـرادی اسـت که مـانـند او حیض می بینند، سـه مـاه عـدّه نـگه می دارد و عـلاوه بـر سـه مـاه، شـمارش 
حیض را هـم رعـایت می کند؛ پـس اگـر هـر کدام از بـه پـایان رسیدن سـه دورۀ پـاکی یا گـذرانـدن سـه مـاه زودتـر بـاشـد، هـمان 
کفایت می کند و عـده بـه پـایان می رسـد. اگـر در مـاه سـوم حیض ببیند لازم نیست تـا نُـه مـاه صـبر کند و بـا اتـمام مـاه سـوم 

عده اش به پایان می رسد. 



ولـو رأت الـدم مـرة، ثـم بـلغت الـيأس أكـملت الـعدة بشهـريـن. ولـو اسـتمر بـالمـعتدة الـدم مشـتبهاً رجـعت إلـى 
عـادتـها فـي زمـان الاسـتقامـة واعـتدت بـه. ولـو لـم تـكن لـها عـادة اعـتبرت صـفة الـدم، واعـدت بـثلاثـة أقـراء. ولـو 
اشـتبه رجـعت إلـى عـادة أمـثالـها، ولـو اخـتلفن اعـتدت بـالأشهـر. ولـو كـانـت لا تـحيض إلا فـي سـتة أشهـر، أو 
خـــمسة أشهـــر، اعـــتدت بـــالأشهـــر. ومـــتى طـــلقت فـــي أول الهـــلال اعـــتدت بـــثلاثـــة أشهـــر أهـــلة. ولـــو طـــلقت فـــي 

أثنائه اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول.

اگر یک دوره خون ببیند و بعد از آن یائسه شود، با گذراندن دو ماه عده را به پایان می  رساند. 
اگـر زنی که عـده نـگه می دارد پشـت سـر هـم خـون ببیند و قـابـل تشخیص نـباشـد بـه عـادت همیشگی اش قـبل از این 
وضعیت مـراجـعه می کند، و اگـر دارای عـادت مـنظم نـبوده اسـت بـه اوصـاف خـون مـراجـعه می کند و سـه دورۀ پـاکی عـده 
نـگه می دارد، و اگـر قـابـل تشخیص نبـاشدـ بـه عـادت زنـان قـومـش مـراجـعه می کند، و اگـر مخـتلف بـودندـ بـراسـاس گذـراندـن 

ماه ها عده نگه می دارد. 
اگر هر پنج یا شش ماه یک بار حیض می بیند براساس گذراندن ماه ها (یعنی به مدت سه ماه) عده نگه می دارد. 

اگـر در ابـتدای مـاه قـمری طـلاق داده شـود بـا گـذرانـدن سـه مـاه (کامـل) عـده نـگه می دارد، و اگـر در وسـط مـاه طـلاق 
داده شود، دو ماه کامل و در ماه سوم باقی ماندۀ ماه اول را عده نگه می دارد. 

تفريع: 

نکته: 

لــو ارتــابــت بــالحــمل بــعد انــقضاء الــعدة والــنكاح لــم يــبطل، وكــذا لــو حــدثــت الــريــبة بــالحــمل بــعد الــعدة وقــبل 
الــنكاح. وأمــا لــو ارتــابــت بــه قــبل انــقضاء الــعدة لــم تــنكح ولــو انــقضت الــعدة. وعــلى الــتقديــرات لــو ظهــر حــمل 

بطل النكاح الثاني؛ لتحقق وقوعه في العدة.

اگــر زن بــعد از ســپری کردن عــده ازدواج کند و بــعد از آن شک کند که حــامــله اســت ازدواج بــاطــل نمی شــود، و 
همچنین اگـر بـعد از اتـمام عـده و قـبل از ازدواج شک کند که حـامـله اسـت جـایز اسـت ازدواج کند، ولی اگـر پیش از اتـمام 
عـده شک کند که حـامـله اسـت، حتی بـعد از اتـمام عـدّه نـباید ازدواج کند، و در هـر صـورت اگـر مـشخص شـد که حـامـله 

بوده، ازدواج دوم باطل می باشد، چون در عدّه بوده است. 

مـسألـة: يـجب عـلى المـطلقة الـتي تـحتمل الحـمل الـتأكـد مـن أنـها غـير حـامـل إذا كـانـت تـريـد الـزواج مـن ثـان 
بـــعد انـــقضاء الـــعدة وقـــبل مـــضي تـــسعة أشهـــر عـــلى طـــلاقـــها، ويـــمكنها الـــتأكـــد مـــن ذلـــك بـــالـــفحص الـــطبي 

المتيسر.

مسـئله: بـر زنی که طـلاق داده شـده و احـتمال دارد که حـامـله بـاشـد و بـعد از اتـمام عـده و قـبل از گـذشـت نـه مـاه قـصد 
ازدواج دارد واجـب اسـت که از حـامـله نـبودن خـود اطمینان حـاصـل کند و می تـوانـد بـا آزمـایشات پـزشکی از حـامـله نـبودن 

مطمئن شود. 




